در گرمابه ی محله ی ما 
به قلم مشتمالچی 

کشتی نوح «همبستگی»
با شرکت کامبیز روستا ، شهریار آهی  ، باقر زاده ، کومله ، حزب دموکرات کردستان و ...

 
 
وسایل مشتمال  را آماده کرده بودم که تازه کار ر ا شروع کنم  که فریاد عباس آقا بلند شد که نگران و مضطرب به سراغش رفتم و پرسیدم :

- ماجرا چیست ؟

گفت:  آقا جان راه نجاتی نمانده است ، عنقریب همه ی ایرانیان بدست ملایان کشته می شوند.

- یعنی چه ؟ سی سال است می کشند و آب هم از آب تکان نخورده ! کسی به این کارها کاری ندارد، اگر با آمریکا راه بیایند و به اسراییل بد نگویند و دنبال بمب هم نروند کسی ایرادی به باقی کارهایشان ندارد. ماجرای جدیدی نیست .

- نه این بار بسیار جدی است پس از اعدام 12 نفر یک باره یک لیست 16 نفره هم داده اند که می خواهند اعدام کنند ، جنتی هم در نماز جمعه در جواب معترضان اعدام گفته چرا داد وقال می کنید ، اگر حضرت علی بود بیشتر می کشت .

آقا مهدی گفت : 

اولاً لازم نبود جنتی  تا امام اول عقب برود کافی بود بگوید اگر خمینی هم بود بیشتر می کشت. 

حالا بهتر است  وقتی می گویند مهدی بیا! مهدی بیا !!بگویند علی هم یادت نره ، با خودت بیار! 

اتفاق گویا مهدی از چاه جمکران به کسانی که این ندا را می دادند جواب داده گفته :

· با 3 لیتر بنزین کوپنی چطوری بیایم ؟

 با شتر هم اگر بیایم که در این روزگار کسی تحویلم نمی گیرد. باز دجال اقلاً خرش تماشایی است، که من آن را هم ندارم.

- خوب پس از مهدی هم کاری ساخته نیست؟

- نه فقط مهدی که  با وارد شدن آمریکا در مذاکره با جمهوری اسلامی   هم معلوم شد امریکا هم غلطی نمی تواند بکند.

در این جا چشمان عباس آقا برقی زد و گفت آقا جان یک راه باقی مانده !

ما که حیران حالات و احوالات عباس آقا بودیم نگاهی به یکدیگر کردیم و من گفتم عباس جان مثل این که امروز آفتاب به سرت زیادی زده صفرایت زیاد شده بیا بنشین یک قاچ هندوانه بخور که صفرابر است  بعد با هم صحبت می کنیم . ولی عباس اقا بدون توجه به حرف من رفت و کیهان لندن را آورد و به ما نشان داد و گفت :

- این طور هم نیست که همه راه ها بسته باشد ، شازده پهلوی همتی به خرج داده و عده ای از پهلوانان و سیاستمداران و کاردانان را جمع کرده تا دخل حکومت خمینی را در بیاورند.

آقآ مهدی نگاهی به روزنامه که حاوی گزارشی از نشست پاریس  و مزین به تمثال آقایان کامبیز روستا و باقرزاده بود انداخت و گفت :

- تو هم چه ساده ای، این شازده که نم پس نمی ده، پولش از کجا آمده؟

نظیر این جلسه مدتی پیش در لندن و برلین هم بود، فعلاً که دارند جهانگردی می کنند، خوب بعدش چه می خواهند بکنند؟

گویا این طور که «شهریارآهی»( همانطور که از اسمش هم پیداست لابد سلطنت طلب رمانتیک است که آه می کشد) گفته در لندن «پل» می زدند حالا ضرورت ایجاب می کند که دست به «عمل» بزنند .

- عملشان کدام بود؟ لابد می خواهند بروند سر همان پلی که زده اند بلال و بستنی بخورند.

- خیر ابداً، افراد با تجربه ای مانند کامبیز روستا که سوابق ممتدی در مبارزات چریکی و براندازی دارد از طیف چپ،  باقرزاده هم که سابقه ی مبارزه چریکی در سازمان مجاهدین  دارد( حتما به عنوان طلایه دار ، عقبه بعدا می آید)  و فعلاً پای ثابت جلسات شاهی ها شده و روی اینترنت مبارزه می کند و همچنین احزاب کومله و حزب دموکرات کردستان و لرستان   که سابقه ممتدی در تجزیه طلبی دارند به اضافه  شاهین فاطمی،  محسن سازگارا و حسن ماسالی و چند نفر دیگر دست اندر کار ساقط کردن حکومت اسلامی هستند. شهریار آهی هم گفته : ما می خواهیم اول یک دولت موقت و بعد یک پارلمان در تبعید راه بیندازیم. 
گفتم:

_ حتماً به ترتیب اهمیت. اول دولت بعد مجلس لابد آخرش هم ملت تاسیس می کنند. خوب مبارک است و موفق باشند. ماشا الله همه خوشنام، همه خوش سابقه و از همه مهمتر همه کارآمد  حتما کامبیز روستا با سوابق براندازی و چریکی وزیر جنگ،  شاهین فاطمی وزیر اطلاعات، باقرزاده وزیر تبلیغات ( از ایشان به عنوان وزیر دربار پهلوی [ یا احتمالا ریاست حرمسرا درصورت قبول نخست وزیری یکی از برادران و خواهران] نام برده می شود) ، حسن ماسالی استاندار خلق قهرمان گیلان و ... ولی چطور از دستشان در رفته و آش را آنقدر شور کرده اند که داریوش همایون در این جمع شرکت نکرده است جای پرسش دارد، شاید هم  حساب کرده  تکنوازی می کنم هم زحمتش کمتر است و هم صرفش بیشتر.

اقا مهدی گفت : بعله، البته سلطنت طلب ها که هستند، چپی های سابق هم هستند و تجزیه طلبان هم اضافه شده اند ماشا الله مثل کشتی نوح 

گفتم : البته کشتی نوح که همه نوع جانداری در آن هست الا خود نوح که مثل امام غایب است و در موقع مناسب ظهور خواهد کرد و با رهبری داهیانه خود کشتی را به سلامت به ساحل نجات رهنمون خواهدشد.

   عباس آقا همچنان عزادار و حیران سر در گریبان ماند.
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